
  

  »حدوث دهري«نظریه تأملی در 

االله شاکري زواردهی روح


  

  :چکیده   

ــراي رفــع اخــتلاف بــین متکلمــان و فیلســوفان، نظریــه   میردامــاد ب

مطلب که ما سه وعاء زمان، وي با طرح این  .را ابداع کرد »دهري حدوث«

در وعـاء   خـود  هاي با تمام صفات و ویژگیدهر و سرمد داریم و خداوند 

مشـکل   بـر آن داشـت تـا   نه در وعـاء زمـان و دهـر،     ،سرمد قرار دارد

اگرچـه گروهـی از   . حدوث و قدم عالم را حل نماید ألهآمده در مس پیش

نظریـه   ،نوان مخـالف ع بسیاري از آنان به ،حکما از نظریه او دفاع کردند

بـه   برآنیم تـا نگـاهی  در این نوشتار  .ندا هاین فیلسوف متأله را نقد نمود

زیـرا   کنـیم؛ اندیشه این حکیم را نقد  ان انداخته،دیدگاه برخی از مخالف

 هنـوز  ولـی  اسـت؛  یرداماد سعی وافري در این زمینه داشتهم ممعتقدی

اتـی یـا امـري    حقیقت همان حدوث ذو این نظریه در همشکل حل نشد

  .است اسم دیگر ، اما باشبیه به آن
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  طرح مسأله

له أمس ـ داننـد  خـوبی مـی   بـه  ،که با تاریخ فلسفه و کلام اسلامی آشنایی دارند کسانی

 دربـاره را فیلسـوفان  ، و متکلمـان  اسـت  حدوث و قدم جهان از قـدیم مطـرح بـوده   

له کسانی است کـه بـه اهمیـت ایـن     جممیرداماد از .اند اعتقادشان به چالش کشیده

او . دار و طولانی میان فیلسوفان و متکلمـان آگـاه شـد    و از نزاع دامنه له پی بردأمس

تفـاهم و صـلح    ،مـورد  اندیشید که اگر بین فیلسوفان و متکلمـان در ایـن   چنین می

. دنیز نوعی صلح و تفاهم برقـرار خواهـد ش ـ   ل دیگریدر بسیاري از مسا ،برقرار شود

پـردازد   مـی  یهای به طرح نظري ،گونه اختلاف و نزاعاین فیلسوف متأله براي رفع هر

را از نـوع حـدوث ذاتـی    توان آن  و نه می استکه نه از سنخ حدوث زمانی متکلمان 

ث حـدو «او براي بیان نظریـه خـود در ایـن بـاب از عنـوان      . شمار آورد فیلسوفان به

ابراهیمـی  ( .آن را توضـیح داده اسـت   ،بهره جسـته و در خـلال آثـار خـود    » دهري

  )308: 1377دینانی، 

لحـاظ سـبک    و هم به» دهر«تجربی لحاظ ماهیت فرا هم به نظریه حدوث دهري

سـت و لـذا درك حقیقـت آن    اي از ابهام فرو رفتـه ا  بیان و نگارش میرداماد در هاله

او حدوث را منحصر در زمانی و ذاتی ندانسـته  . استن با دشواري همراه ابراي محقق

قسمت مهم کتاب  يو. نموده استتقسیم زمانی و ذاتی  ،دهري بهو تقدم و تأخر را 

اختصاص داده است و در اکثر  ن و تحقیق حقیقت حدوث دهريیبیترا به  1قبسات

قـبس اول   ،در ومـیض نخسـت   او .سـخن گفتـه اسـت    این رهیافتکتب خویش از 

  : دگوی می

هـا و   آفریدگار جهان و حقیقت حقه واجـب سـبحانه و تعـالی، بـا تمـام ویژگـی      

صفاتش، در وعاء و گستره سرمد موجود است، نه در وعاء زمان و نه در وعاء دهـر و  

ساحت ذات مقدسش پاك و منزه از لوازم و عوارض و احکام این دو عالم، و موجـود  

                                                 
.افروزي آتش و اي از آتش، گرفتن آتش شعله به معانی فتح اول و دوم، هقبسات جمع قبس، ب .1
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هـایی ثابـت و    نیست و حقایق و گوهر به وجود سرمدي است که آن را آغاز و پایانی

هاي ذاتی و عرضی در وعاء و گسـتره دهـر موجـود و     لایتغیر با خصوصیات و ویژگی

معـروض  . واقع است، نه در وعاء و گستره سرمد و زمان و موجودات متغیر و ناپایدار

قراري با این ویژگی، تنها در گستره زمان واقع و موجود اسـت   سیلان و گذشت و بی

عدوم در وعاء دهر و سرمد؛ ولی با توجـه بـه ثبـات و ضـرورت وجـود و هسـتی       و م

متغیرات در پایگاه وجودي خود و عـدم تغییـر و جابجـایی آن در نظـام هسـتی، از      

عبـارت دیگـر در وعـاء     بـه . رو واقع و ثابت در گستره و صفحه دهر واقع و ثابتند این

ر از حـد و مـرز هسـتی و وجـود     زمان، حد و مرز و قبلیت فراپیشی نیستی اشیا غی ـ

آنهاست و بدین سبب جداي از یکدیگر و غیر قابل اجتماع هستند؛ ولـی در گسـتره   

. دهر که فاقد کمیت و قبلیت و بعدیت و سیلان است، هر دو با هم متحقق و ثابتند

  )17و  16ومیض اول، : 1367(

 ؛انی داشـت نظریه حدوث دهري در میان معاصران میرداماد در طبقات بعـد موافق ـ 

 »ابطـال الزمـان الموهـوم   «نظیر حکیم ملااسماعیل خواجویی مازندرانی که در رسـاله  

از میردامـاد طرفـداري کـرده     ،خود ضمن رد نظریه آقاجمال خوانساري در باب زمـان 

 ،طــور ملااحمــد نراقــی ماننــد اســتادش و همــین) 313، 4: 1378آشــتیانی، (اســت 

، جـامع الافکـار،   ةالـوجیز ، الکلمات لهیۀالاللمعۀ اند مان خود، در برخی از آثار، خواجویی

نظـر   بـه . ریـه حـدوث دهـري میردامـاد پرداختـه اسـت      به دفاع از نظ اللمعات العرشیه

رسد حکیم ملاهادي سبزواري از موافقان نظریه میرداماد باشد و یا لااقل مخـالفتی   می

) 119، 1348، وهمــ ؛293و292: 1423سـبزواري،  (از ایشـان مشـاهده نشــده اسـت    

سوء برداشت و  دلیل مخالفت با دیدگاه میرداماد را به ،ابوالحسن رفیعی قزوینی االله تآی

  ) 159: 1367( .داند درنیافتن سخن او می

عده زیادي از علماي معاصر میرداماد و متأخرین با حدوث دهري از سوي دیگر، 

در ایـن   .د کردنـد لات جدي به این نظریـه وار مخالفت ورزیدند و برخی اشکا ایشان

واسـطه احترامـی کـه بـه اسـتاد       بـه  ،شـاگرد خـاص میردامـاد    ،میان صدرالمتألهین
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محمدبن علیرضا بن آقاجانی  ،شاگرد دیگرش .از کنار آن گذشت یراحت ، بهورزید می

طـور   همـین  .پـذیرد  نظریه حدوث دهري را نمی کند و شدت به میرداماد انتقاد می به

این انتقـادات محـدود    . ...نساري، محمدزمان کاشانی ومحقق لاهیجی، آقاجمال خوا

نظیـر اسـتاد سـید     بلکـه برخـی از اندیشـمندان معاصـر     ؛شـود  سابق نمی يبه علما

  .هایشان این نظریه را مردود شمردند هم در کتاب... الدین آشتیانی و للاج

  : نماییم تحلیل میشویم و  نظر برخی از آنان را متذکر می ،ما در این قسمت

  )ق  1050م (ملاصدرا . 1

ال مطرح ؤهمواره این س ،آشنایی دارند ملاصدرابراي پژوهشگرانی که با آثار فلسفی 

که یکـی از  ـ  میرداماد ،استاد خود» حدوث دهري«نظریه  ويبوده و هست که چرا 

اي در  هـیچ اشـاره   و اثباتـاً  مسکوت گذاشته و نفیـاً را ـ اصول و مبانی فلسفه اوست  

ال ؤاي بـراي ایـن س ـ   کننـده  شاید پاسخ قانع. به آن نکرده استآثار خود یک از  هیچ

  : ویمدو نکته را در این مورد متذکر ش یمتوان ولی می ؛نداشته باشیم

بلکـه   ؛کـرد  یید نمـی أکرد، واضح بود که آن را ت اگر نظر استادش را نقل می .یک

سـت کـه در تعظـیم و    یـن ا مستلزم ا ،داد و چون این امر مورد طعن و انکار قرار می

اي وارد شود و او خواهان چنین  به استادش خلل و خدشه العاده او نسبت احترام فوق

  ) 336: الف1374مطهري، . (را نقل نکرده استآن  لذا اصلاً ،امري نبوده است

مبتنـی بـر    المتألهین کهدر نظام فلسفی صدر تواند نمی نظریه حدوث دهري .دو

عنوان یـک امـر واقعـی،     حدوث دهري بهزیرا  ؛ته باشدجایی داش است،اصالت وجود 

  . تنها با نظام فلسفی مبتنی بر اصالت ماهیت سازگار است

لعقل یعنـی  نخست، مرتبه عنـدا  ؛بنابراین عقیده، ماهیات داراي دو مرتبه هستند

بدون اینکه  ،اند هی موجود بودهدر علم الا »اعیان ثابته«صورت  اي که از ازل به مرتبه

الوجود یا ماهیـت موجـود کـه    مرتبه عند ،دوم ؛ود، هستی مستقل داشته باشنداز خ

عبـارت دیگـر،    ا بـه ی ـو  نمایـد ابداع  آنها را با جعل بسیط،) خداوند متعال(مبدأ اول 
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  . شوندحادث 

معتقد به اصالت وجود اسـت و ماهیـت را امـري اعتبـاري      اما صدرالمتألهین که

و وجـود عقـول مجـرد،    ) خداونـد متعـال  (أ اول تواند میان وجـود مبـد   داند، نمی می

زیرا امکان موجودات مجرد با فعلیـت همـراه اسـت و چـون ایـن       ؛انفکاك قائل شود

تعـالی   امکان از ازل بوده، لذا موجودات مجـرد از مـاده نیـز بایـد همـراه ذات بـاري      

داوند منزله اوصاف لازم خ صورت مستقل، بلکه به اما نه به ؛صورت ازلی بوده باشند به

ون ذات بـاري  ؤو از شجزء صقع ربوبی  ،این موجودات عقلانی نظر ملاصدرا به .متعال

  )152 - 137: 1378(. هستند

کـه همـه آنهـا از پرتـو نـور او و تـابش ظهـور او         چگونه چنین نباشند، در حالی

شوند، لذا  محسوب نمی »ما سوي االله«جزء عالم  ،بنابراین چون عقول مجرد. هستند

  .ي قدیم بودن عالم نخواهد بودامعن دن آنها بهقدیم بو

  جانیمحمدبن علیرضابن آقا. 2

محقـق دامـاد    قبسـات و شارح کتاب  ملاصدرابع و بارع تمت ،او یکی از تلامیذ فاضل

شود و اگـر شـرح    اثري در کتب ارباب تراجم دیده نمی ،از این دانشمند بزرگ .است

باقی  ـ فرد است لف و منحصر بهؤط مخ که نسخه آن بهـ  قبساتنفیس وي بر کتاب 

آشـتیانی،  ( .مانـد  اثري در صفحه وجود بـاقی نمـی   ،از این مرد دانشمند ،نمانده بود

باشـد کـه    او یکی از مخالفان جدي حـدوث دهـري میردامـاد مـی     )301 ،2: 1378

  . را بیان خواهیم کرددیدگاه او 

  )ق 1072م(عبدالرزاق لاهیجی . 3

معناي عدم ذاتی و سـبق آن   نماید کند و سعی می را اثبات می او در آثارش حدوث ذاتی

ولی حدوث دهـري میردامـاد را    ؛کند دو برهان براي اثبات آن ذکر می يو .را تبیین کند

  :گوید او درباره تقدم دهري و سرمدي محقق میرداماد می .کند پذیرد و رد می نمی
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دهـري و  کـه تقـدم   اند کـه قسـم هفتمـی وجـود دارد      بعضی اعاظم گمان کرده

 ؛حسب وجود در متن واقع شود و آن عبارت است از تقدم به سرمدي نامیده می

  ...وجوب وجود است در مرتبه عقلیهحسب  که تقدم به ۀیلعلّخلاف تقدم با به

  : گوید ال فوق میؤآنگاه در پاسخ س

زیـرا تقـدم    ؛ممکن است که تقدم دهري و سرمدي، چیزي جز تقدم بالعلیـه نباشـد  

چـه متقـدم و    ؛ون عقل اسـت ؤست که حکم به تقدم و تأخر از شالعلیه به این معنبا

الوجود بالذات باشـد، موجـود    واجب ،اگر متقدم. متأخر، موجود عقل بشوند یا نشوند

بنـابراین هـم   . شـود  شود و اگر واجب بالغیر باشد، موجود در عقـل مـی   در عقل نمی

هم غیر آن و لزومی ندارد که قسم دیگـري   الوجود بالذات، تقدم بالعلیه دارد و واجب

  )112و  111: تا لاهیجی، بی :، نقل از169: 1374بهشتی، . (قائل شویم

است که اگر سبق دهري و سرمدي در تعریف حـدوث   باقی الؤحال جاي این س

  ؟در نظر بوده استپس چه سبقی  است، و قدم اخذ نشده

در  )891: 1380ی، یطباطبا(تقدم گانه سبق و  ههمه اقسام نُ گوییم در جواب می

رسد از  نظر می به .اما تعدادي از آنها مأخوذ است ؛معناي حدوث و قدم مأخوذ نیست

گانه فقط چهار قسم آن در تعریف قـدم و حـدوث مـأخوذ اسـت و لـذا       این اقسام نه

امـا حکـیم   ؛ چهـار قسـم اسـت    ،برخی اندیشمندان معتقدند اقسـام حـدوث و قـدم   

و سـبق و حـدوث دهـري را     متعرض سبق بـالحق نشـده   ،ار قسملاهیجی از آن چه

فقط سـبق ذاتـی و سـبق زمـانی را مـأخوذ در حـدوث و قـدم        است؛ بلکه  نپذیرفته

یکی حدوث زمانی و دیگري حدوث : است حدوث شده قسم دانسته و لذا قائل به دو

  )182: همانبهشتی، . (ذاتی
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  )ق  1125م (آقاجمال خوانساري . 4

 هـم  شدت با حدوث دهري مرحوم میرداماد نیست و به معتقد ث ذاتیایشان به حدو

اشـکالاتی   سعی نمـوده  قائل به حدوث زمانی است و است؛ در نتیجه مخالفت کرده

  . حل نماید اثبات زمان موهومرساله  درند را ا هکه به حدوث زمانی وارد کرد

دامـاد  وقتـی بـه کـلام میر    حاشـیه خفـري  جمال المحققین در حاشیه خود بـر  

  :گوید می ،رسد می

انه زعم ان حدوث العالم المتنازع فیه انما هـو الحـدوث الـدهري لا الـذاتی و لا     

برد که حدوث عالم که مورد نزاع فلاسـفه اسـت، حـدوث     الزمانی؛ او گمان می

  .دهري است، نه ذاتی یا زمانی

 پـردازد و  بـه نقـد آن مـی    ،قبسـات با نقل فرازهـایی از عبـارات سـید در     سپس

  : گوید می

طـور   هـم بـه   آن ،سابق بر وجود باشد ،الامر گوییم اگر عدم در نفس یعنی ما می

نیازمند به وعاء و ـ  آید از برخی نظرات میرداماد برمیطورکه  همانـ  غیر ذاتی

که البتـه بـه مقـدار، کمیـت و غیـره متصـف        در آن قرار گیرد که ظرفی است

قابل تصور ما نیست و شـاید نیازمنـد    ،دسابق بر وجو عدمِ ،بدون اینها. شود می

به سابقیت عدم بـر  صورت است که  در این. قریحه لطیفی باشد که در ما نیست

درست در نقطه مقابـل  [زیرا بعضی عبارات او  ؛شکل حقیقی قائل نشویم وجود به

، چون او گفته اسـت در سـبق ذاتـی و زمـانی     ؛بر این دلالت دارند ]عبارات بالا

ماهیت در مقابل  هزیرا سلب وجود در مرتب ؛بر عدم مقابل نیستوجود، مسبوق 

 ـ ؛نیست ،شود وجودي که از علت ناشی می ه وجـود  بلکه یک نوع دیگر وجود، ک

سابق بر وجود در مقابـل   ،طور عدم زمانی و همین شود مجامع است را شامل می

خـود   بلکه در مقابل وجود در ؛مختلف است آنها زیرا زمان ؛وجود زمانی نیست

در  ،یعنی اگر زمان عدم و وجود یـک شـیء یکسـان نباشـد    [ .همان زمان است
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]ها مقابل هم نیستند حدوث دهري این
1

  

هیچ توهمی از امتـداد و انقسـام    ،زیرا در دهر ؛است این برخلاف حدوث دهري

گونه تفـاوتی بـا    ریح سابق در دهر در این توهم هیچپس تعریف عدم ص. نیست

جـاي آن   کنـد و بـه   قد سلبی دهر را باطل میبلکه ع ؛داردتعریف وجود حادث ن

.دهد عقد ایجابی ثابت دهري قرار می
2

  

  :افزاید در آخر می

راکه معناي قـدم جـز   ؛ چمعناي حدوث و سبقت به عدم را هرگز درك نکردیم

توانم تصور کـنم و   فرمودند نمی) میرداماد(این نیست و در مجموع آنچه ایشان 

کنیم باشد که کسی از مصـلحان   را نقل می اما آن ؛یابد اه نمیحتی به وهم من ر

.به آن هدایت شود
3
  )107 - 103: 1372خوانساري، ( 

                                                 
کما یظهـر  ـ سابق علی الوجود سبقاً غیر ذاتی  الامر بانه  انه اذا اتصف العدم فی نفس: نحن نقول. 1

فیکون البتۀ محتاجاً الی وعاء و ظرف یکون فیه و یتصف هو لامحاله بالتقـدر و  ـ من بعض کلماته  

التکمم و غیره؛ و کونه سابقاً علیه بدون ذلک مما لانقدر علی تعقله، فلعله یحتاج الی لطف قریحـه  

سب الحقیقه، کما یشیر الیه ایضاً بعض کلماته، حیث ذکر ان فـی  نقل سابقیته بح یکن لنا، و ان لم لم

السبق الذاتی و الزمانی لیس الوجود مسبوقاً بالعدم المقابل له، اذ سـلب الوجـود فـی مرتبـه نفـس      

و . الماهیۀ من حیث هی لایقابل الوجود الحاصل فی حاق الواقع من تلقاء العلۀ الفاعلۀ، بل بجامعـه 

ی الوجود سبقاً زمانیاً لایقابل ذلک الوجود لاختلاف الزمان، بل مقابله العدم فی کذا العدم السابق عل

.ذلک الوقت الذي کان فیه الوجود

بخلاف الحدوث الدهري، اذ لیس فی الدهر توهم الامتداد و الانقسام اصلاً، فلایکون حد العـدم  . 2

دث من بعـد؛ بـل انـه یبطـل عقـد      الصریح السابق فی الدهر ممتازاً فی التوهم عن حد الوجود الحا

.السلب الدهري و یضع فی حیزه عقد الایحاب الثابت الدهري

و بالجملـه، مـا   . فلا نفهم حینئذ معنی الحدوث و المسبوقیۀ بالعدم اصلا، بل لیس القدم الا هـذا . 3



161   □   »حدوث دهري«تأملی در نظریه 

و بـا شـش    متـذکر شـده   نقد میرداماد بر زمان موهوم را ،هاي این بحثنتادر او 

خواهیم از زمان موهـوم دفـاع    البته ما نمی داده است؛آن را مورد اشکال قرار  ،دلیل

  .استمیرداماد  بر نظریه خوانساريمرحوم  آنچه آوردیم نقد. کنیم

  )ق 1307م (آقاعلی مدرس . 5

  : گوید وي می

حادث باشد به حدوث دهري به این معنا کـه   ،برخی گویند که این عالم موجود

کـه دهـر   زیرا ؛این مطلب ملازم قدم بود. ظرف عدم سابق بر وجود او دهر بود

معلـول بـود در مرتبـه     ،پس عدم عالم. علّت عالم ثابت باشد و مجامع با عالم و

  .ول صادق استو این معنا در صورت قدم علّت و معل. علّت

یقت حق اگرچـه بـه   حق ؛نظر آقا علی مدرس، حدوث دهري، اساس درستی ندارد به

کسـی از او نـام و نشـانی     و الغیوب در کمال عز خود مستغرق است اعتبار مقام غیب

ظاهر و متجلی در کلیه مظاهر است و  ،کلیه و جزئیه يبه اسما ندارد، در مقام تعین

  )88 :1377آشتیانی، . (آید نظر می درست به عدمی بین حق و اشیا خلأ

  )ق 1393م (اي  الدین مهدي الهی قمشه محی. 6

  : گوید در بحث حدوث بعد از نقل اقوال می حکمت الهیایشان در کتاب 

که نظر به نشئات هسـتی، هـر   ) میرداماد( اقرب به تحقیق، قول سید الحکماست

عالمی یا هر مرتبه از عالم، مسبوق به عدم واقعی نشئه مافوق خود باشد و تنهـا  

                                                                                                        
لعلـه یهتـدي بـه احـد مـن       افاده مما لا یصل الیه فهمی و لا یحیط به وهمـی، و لکـن قـد نقلنـاه    

 .المصلحین
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الوجود و حاق حقیقت هستی است، عدم واقعی نداشته باشد  وجود حق که صرف

: 1379. (تمامه به عدم واقعی، نه عبارتی تنها، از وجود حق متأخر باشد و عالم به

  )61و  60، 57

  :کند بعد اضافه میو 

بعیـد و بـه    ،از طریق برهـان  ،ولی اثبات عدم واقعی به این مقدماتی که فرموده

زیرا این معنی برهانی نیست که هر معلول یا هر مرتبه ادنـاي   ؛معما شبیه است

، مرتبـۀ عـدم   وجود که در رتبه اعلاي موجود نباشد، مرتبه وجود آن رتبۀ اعلی

عدم واقعـی باشـد، و ایـن     ،الا لازم آید وجود مافوق و ن استواقعی وجود مادو

تناقض است و اگر گویی عدم اضافی بالنسبۀ به وجود مادون لازم آید نه عـدم  

واقعی، گویم پس آن موجود مرتبۀ ذاتی مسبوق به عدم اضافی خود شده و ایـن  

سلسلۀ طولی چه در سلسـلۀ عرضـی،    معنی عدم نیست به هر موجودي، چه در

آب عـدم   عدم سنگ است، ،و درخت ، عدم عمرو استشمار است، زیرا زید یب

  )همان. (و هکذا آتش است

  :گوید بعد از بیان ادله سایر اقوال، نظر خودش را چنین می ،در پایان

منزل حقیقـت  باز راه بـه سـر   ،یک از این اقوال اما عقیده حقیر آن است که هیچ

 ـ   ده اسـت و تحقیـق در مسـأله قـدم و     نبرده و فکر آنها در وسـط طریـق بازمان

 و ابـداً  آن است که براي حقیقت هستی دو وصـف قـدم و حـدوث ازلاً    ،حدوث

هم ظاهر است و هم بـاطن، قـدم وصـف     ،منتها چون حقیقت وجود. ثابت است

 قدیم و فعـل حـق مطلقـاً    ،پس ذات حق. باطنی اوست، که از باطن به ظاهر آید

 ،تجلی در عـالم اسـت، و معنـی حـدوث    همان ذات م ،و معنی قدم حادث است

ال از سبب حـادث  ؤالعدم، و سعدالعدم و ب همان تجلی فعلی اوست، نه وجود قبل
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ست که وجودي بعدالعدم و عـدمی بعـدالوجود   فرع آن ا ،و ربط حادث به قدیم

  ....باشد

و ذات حق و تجلیات  ذات احدیت است ،ظهور و خفاي تجلیات خلاصه، حدوث

وصـف قـدیم و    پـس . قـدیم و ازلـی اسـت    ،پس حـدوث  .استاو قدیم و ازلی 

اعتبارِ ذات متجلّی قدیم و  به ؛هر دو براي حادث ثابت باشد به دو اعتبار ،حدوث

  )همان. (اعتبار شأنِ تجلّی حادث است به

  نقد و اشکال بر حدوث دهري

در اینجـا بـه    هاي متعددي بر نظریه حدوث دهري میرداماد وارد شده که مـا اشکال

 ؛ها وارد باشـد  ها و نقد کنیم و ادعایی نداریم که همه اشکال تعدادي از آنها اشاره می

  .برخی از آنها بر حدوث دهري وارد است توان گفت ولی می

 با طـرح آنهـا   است ها توجه داشته و سعی کردهبه برخی از اشکال خود میرداماد

کننده نباشد و این  قانعهاي محقق داماد  رسد جواب مینظر  بدهد و به مناسب جواب

  :ها عبارتند از اشکال .روشن خواهد شد ،مطلب در ادامه بیان نقد

زیـرا   ؛ت تامه استموجب تخلف معلول از عل ،عدم قدم عالم و ازلیت آن .یکمنقد 

باید معلـول   ،تعالی باشد، چون جاعلیت وي در ازل نیز تام است اگر علت مطلق حق

عل الموجب التام العـالم الجـواز ان کـان هـو القـدوس      ان الجا«. وي نیز از ازل باشد

م حادث بعد العدم، فقد لـزم التخلـف   الحق ـ تعاظم مجده ـ و هو ازلی الوجود و العال  

  ».عن الجاعل التام

زیـرا هرگـاه جاعـل     ؛مساوي قول بـه تعطیـل اسـت    ،عدم ازلیت معلول .نقد دوم

حـال   ؛او تعطیل لازم آمده اسـت الافاضه باشد و از او فیضی صادر نشود، در فعل  تام

ان القـول بأزلیـۀ   «. الوجود از هر حیث در مرتبـه کمـال و وجـوب اسـت     آنکه واجب

الباري سبحانه و حدوث مجعولاته بالأسر تعطیل الجواد الحقّ عن جـوده عنـد عـدم    

  ».المجعولات رأساً و ذلک خلف محال
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حال اگـر زمـان از    .مساوي با عدم ازلیت زمان است ،عدم ازلیت معلول .نقد سوم

مقوله کم باشد و کم بالذات قبول زیاده و نقصان کند، فرض زمـان قبـل از حـدوث    

ق قدرت حق بر آن غیـر  به اینکه عدم تعل مضافاً ؛مفروض عقلانی خواهد بود ،حادث

بنابراین حامل زمـان نیـز در   . زمان محال است پس فرض عدم ازلیت .مفروض است

یکن  من جانب الازل و لم لکمیۀالزمان لو کان متناهی ا ان«. ازل وجود خواهد داشت

» .... فما قـد خلـق علیـه    او اکثر تقدراً یکون یخلق اطول تمادیاً یه انیمتنع بالنظر ال

  )17 و 13: 1314داماد، میر(

قول او این اعضالات بر آمده اسـت   این سه اشکال و به بهصدد جواب میرداماد در

هـا  ایـن جـواب   .اند سه اشکال جواب داده بهاتی پیچیده و در چند کتاب خود با عبار

جـواب   ،مـدعاي خـود   عنوان شـاهد  به .که صورت علمی دارد، محصلی نداردهم با آن

  :آوریم در اینجا می نخست رااشکال  بهایشان 

  : گوید میرداماد می

ظام جملـی تـام را آفریـد و چـون طبیعـت امکـان از       ، نتعالی به ذات خود باري

از صـراحت  پس خلقت عالم و وجودش پس  ،رمدي بودن قاصر استپذیرش س

از جهـت   ]سـرمدي نبـودن  [و نیز تخلف صـریح   عدم بسیط و صریح آن است

.جوهر قابل و نقصان ذات اوست
1
  )55 :1378 آشتیانی،( 

  :شویم در اینجا دو نکته را متذکر می

 و احیانـاً محقق داماد همین جـواب را بـا عبـارات مختلـف و لغـات مـتفن        ،اولاً

                                                 
الحق سبحانه هو الجاعل التام بذاته لعـالم الجـواز بنظامـه الجملـی، و حیـث ان طبـاع        فالباري.  1

الامکان یقصر عن تصحیح قبول التّسرمد کان مجعول تقرر العالم و وجوده من بعد لیسیتۀ الصریحۀ 

.  ...بۀ جوهر القابل و نقصان ذاتهالساذج و التخلّف الصریح من جن



165   □   »حدوث دهري«تأملی در نظریه 

دلیل بـر   ،مأنوس تکرار کرده است و نبودن نظام جملی عالم را در مرتبه وجود حقنا

ذلک معتقد است قطع فیض و انقطـاع جـود از حـق محـال      حدوث آن دانسته و مع

جمـع نمـوده اسـت و چـون      است و بین حدوث نظام جعلی و عـدم انقطـاع فـیض   

معتقد به انقطاع فـیض   ،ل متکلمانتواند مث تابع برهان و عقل است و نمی ،فیلسوف

حسـب   عـروض عـدم بـه    ؛ زیرادهري مفري ندارد حقایقِ شود، از اقرار به قدم وجود

و قطع وجود از حقایق دهـري   نحوي که انقطاع فیض بهـ خارج در نفس وعاي دهر  

 ،حسب ذات از وجود سرمدي تأخر دارنـد  تن وجود مخصوص به خود آنها که بهدر م

غیـر ایـن    ولی وجود دهري براي آنها همیشه ثابـت اسـت   ؛محال استـ جائز باشد  

  )56 :همان. (صورت

میرداماد گمان کرده اسـت افاضـل از حکمـا و محصـلان از اهـل تحقیـق        ،ثانیاً

معتقدند عقول مجرده از آن جایی که در مقام شامخ و صقع اعلا از عالم تجـرد آبـاد   

 .شود عقول به وجود سرمدي متصف شود ماهیت واقعند، معیت حق با آنها سبب می

  )31: 1351، وهم(

کدام متفلسف معتقد است عقـول مجـرده چـون معیـت     است که ال ؤس ي اینجا

واقعند؟ هـر علتـی    ،که صرف وجود است ،وجود با حق دارند، پس در مرتبه وجود حق

محیط به شراشر وجود معلول است و هرگـز معلـول بـا     ،که مفیض وجود معلول است

انـد کـه حـق     همه محققان تصریح کـرده . باشد خود در رتبه علت واقع نمیحد خاص 

لـیکن  ؛ اعتبار آنکه مقوم حقایق خارجی است، در دهر و زمان و مکان موجـود اسـت   به

  )54 و 53 :1378و، هم. (دهر و زمان در مقام وجود واجبی موجود نیست

، ه اسـت لال کـرد هایی که میرداماد بر حدوث دهـري اسـتد   یکی از راه .نقد چهارم

عبـارات   ظـاهراً  .باشد می... سینا و ن مثل ابنااستناد به اقوال برخی از حکما و محقق

نقد یکم بایـد گفـت    بارهدر ؛رساند نظر وي را نمیورد استناد میرداماد، ادعاي موردم

  .ده استیامن اًبودن، سرمد و دهر، تصریح ءعنوان وعا تعلیقاتسینا در  سخن ابندر 

حادث غیر زمانی را به دو قسـم   در ابتدا سینا باید گفت ابندوم نیز  دنق در مورد
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را که وجودش بعـد  ) حادث ذاتی( نخستولی تنها احتمال  ،کند احتمالی تقسیم می

دثی را کـه وجـودش   اما احتمال دوم، یعنی حـا  ؛داند از عدم مطلق است، ممکن می

 ـ زیرا ؛دانـد  مطلق است، در ابداعیات جـایز نمـی  بعد از عدم، غیر صـراحت   هکـه وي ب

  : گوید می

عدم صریح، سابق بر وجود شـئ  (اگر عدم سابق بر وجود شئ، تقرر داشته باشد 

  .جز از ماده محال است صورت تکوین آن به در آن) باشد

ولی میرداماد از مطاوي بیانات شیخ  ؛صدد اثبات حدوث دهري نیستسینا در ابن

عالم، دهـر   اگر ظرف عدم سابق بر وجود .خواهد چنین حدوثی را استنباط نماید می

ت مجـامع بـا   و عل ـثابت و مستمر  ،دهر ازیر ؛ملازم با قدم خواهد بود اباشد این معن

. اسـت  تدر مرتبه وجود عل ـهمان عدم معلول  ،عدم عالم در مرتبه دهر واست  عالم

که در صورت و فرض ما دهر قـدیم اسـت و حـادث    طور همانـ  اگر علت قدیم باشد

محال اسـت علـت قـدیم و معلـول     . واهد بودقدیم خ معلول نیز قهراًـ  ی نیستزمان

معتقـد  کـه  حادث باشد مگر آنکه بگوییم انفکاك علت از معلول جـایز اسـت و یـا آن   

ناشی از حرکـت جـوهري و ذاتـی     ووجودي سیلانی  ،نحو وجود معلول مادي شویم

هر مادیـات رسـوخ   مقدار حرکت است و اگـر حرکـت در جـو    ،باشد و چون زمان می

 گردد نمیولی فیض وجود از ماده نیز قطع  ؛حادث زمانی است عالم ماده قهراً ،نماید

نـه   ؛محال اسـت  ،خواهد آن نحوي که متکلم می به و مسبوقیت ماده به عدم صریح

بـل یـداه   «. گـردد  شـود و نـه فـیض حـق قطـع مـی       ماده از قبول صورت اشباع می

 ،باشد و آیه تعالی می متقابل حق يمی اسمائلی داتثنیه ید حاکی از تج» مبسوطتان

. نمایـد  نتهـا مـی  دلالت بر دوام و ثبوت فیض حق و عدم انقطاع آن از حیث ابتدا و ا

  )32: 1378و، هم(

بایـد   )364 و 363، 146 :1331(است  نجاتدر سینا  ابنسخن  درباره سومنقد 
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دوث غیر از حدوث زمانی وجه به اثبات یک قسم دیگر از ح هیچ الرئیس به گفت شیخ

جهت در اینجا ذکـر نمـوده اسـت کـه ظـرف و       ندارد و نام دهر را از آن نظر و ذاتی

 يوعـا کـه  طور همـان  ؛عالم دهر است ،باشند عقول مجرده که حادث ذاتی می يوعا

ممکـن اسـت   . زمان است ،زمانیات که علاوه بر حدوث زمانی، حدوث ذاتی نیز دارند

چـه آنکـه    ؛در دهر و سرمد معدوم باشـد  ،ث ذاتی استموجودي که متصف به حدو

معلـول از  . خر از علـت خـود اسـت   أمت ـ ،حسب صریح وجود معلول مفاض از علت به

 معیـت وجـودي   ،تباشد، امکان نـدارد بـا عل ـ   خود می تکه عین ربط به عل آنجایی

لکن از آنجـایی کـه    ؛که در عرض یکدیگر واقع شده باشند ابه این معن داشته باشد؛

اگرچـه   ؛معلـول موجـود اسـت    ،مقوم وجود خاص معلول است، در مقام جوهر ،تعل

بین معلول صادر از علـت   ،وجود ندارد خود وجود خاص به ،تمعلول در مقام ذات عل

خـود   همعلول از علـت تام ـ  آید میعدم تحقق ندارد وگرنه لازم  ،ت مفیض وجودو عل

اسـت و سـه اشـکال از خـود یـا      میرداماد به این نکتـه توجـه داشـته    . تخلف نماید

  .جواب داده است هاآن بهو  نموده به حدوث دهري نقل را معاصران

نحو اتـم و اعـلا موجـود     از وجود خارجی در مرتبه وجود علت به هر معلولی قبل

ت ظهـور آن معلـول بـه    منشأ تحقق خارجی معلول و عل ،است و همین وجود سابق

  .باشد وجود خاص خود می

حالت منتظـره ندارنـد،    موجودات دهریه چون دهر است و هت تامعل ،عالم سرمد

متصـل بـه وجـود     ،حسب وجود خـارجی  صرف اراده علت خود موجودند و علت به به

جدایی معلول از . ستقلال ندارداعتبار وجود ربطی، هیچ ا به هم معلول است و معلول

ت و د مسـتقل عل ـ وجو هتحقق معلول در مرتب .منافات دارد ت با عدم استقلال آنعل

  .با علیت و معلولیت مناقض است نیز تعل چنین انفصال آن از هم

سابق بر وجود معلول دهري، عدم سابق بر وجود و یا ظـرف   ظرف عدمِ اگرحال 

 ،عـالم سـرمد   ؛ زیرااین عدم دهر باشد، باز انفکاك از قدم ندارد و ملازم با قدم است

عـالم   جایی کهآن و از است با دهر ،دهر به واسطه علیت آن نسبت موجودي ثابت و به
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الوجـود و   ثابـت  تباشد و هر عل می منفکغیر ت مادیات است، از معلول خودعل ،دهر

الـذّات و الحقیقـه و    سیال ،که معلولآن باشد، مگر سبب قدم معلول خود می ،مستمر

در  خره حرکـت و حـدوث و تجـدد و انقضـا    نحوه وجودش وجود غیر قارالذّات و بالأ

  .هر ذات و حقیقتش متقرر باشد و حالتی غیر از سیال بودن در آن متصور نگرددجو

بنابر نفی حرکت در جوهر و ثبات ماده عالم جسمانیت، عدم عالم در مقام دهر و 

ایـن  . ت اسـت در مقام و مرتبه وجود عل ـهمان عدم معلول  ،عدم دهر در عالم سرمد

  )38 و 37 :1378 ،وهم. (ردبا قدم علّت و معلول ندا یهیچ منافات ،حقیقت

 یکی از شاگردان میرداماد قبساتدر شرح  ربا نخستینکال براي این اش .نقد پنجم

صـور گونـاگون در    خورد که در پی آن بـه  چشم می محمدبن علیرضابن آقاجانی به و

  .خرین راه یافته استأکتب مت

ي خـرده  الـرئیس بـر حـدوث دهـر     ه استناد میرداماد از عبارات شـیخ وي ابتدا ب

  :داند حدوث ذاتی می هقط مشعر بگیرد و عبارات وي را ف می

ایـس   ،از طـرف علـت خـود    ،معلول ذاتاً داراي لـیس بـوده   :گوید قول او که می

نـه   ،باشد اشاره دارد به حدوث ذاتی که شامل همه ممکنات می کند دریافت می

امـا   ؛اسـت  کـار رفتـه   جاي وجود به جاي عدم و ایس به لیس به[حدوث دهري 

]تده اسمعنایی خاص دارند که در جاي خود بحث ش
1

  

تش، ه سبق عدم براي ممکن در مرتبه علتصریح دارد کو در ادامه سخنان خودا

ی که براي آن سلب باشد و لذا اگرچـه ماهیـت ممکـن از    نه تحقّق ،عدم بسیط است

اصـل   مرتبـه  ،تش معدوم استعدم علیابد و از ناحیه  می) أیس(تش وجود ناحیه عل

                                                 
فان للمعلول فی نفسه ان یکون لیس و له عن علّته ان یکون أیس، اشـارة الـی دلیـل    : هیهنا هقول .1

. ...الحدوث الذاتی الشامل لجمیع الممکنات، لا الحدوث الدهري



169   □   »حدوث دهري«تأملی در نظریه 

 .نه مرتبـه اضـافه او بـه علـت     ،مل عقلی و تحلیل حدوث معتبر استأماهیت او در ت

  . نه دهري ،مساوق تصحیح حدوث ذاتی است ،بنابراین سبق عدم مفروض

ذات  ،به این معنا که وقتـی عقـل   ؛معلول ذاتاً، مرتبتاً، حقیقتاً و ماهیتاً لیس است

 ؛عـدم در آن مرتبـه اسـت    ،ن لیسیابد که آ می ،هی ملاحظه کرد آن را بما هی

ذات مجـرد از علـت، بـه ایـن      هالبته این به آن معنا نیست که عقل با ملاحظ ـ

 ،که منصوب به علت استداراي دو اعتبار است، ذات و این ممکن... نتیجه برسد

.چرا که ذات بر اضافه مقدم است ؛سابق بر دومی است ،اعتبار اول
1
   

: گوید سازد و می لیل مرتبه ماهیت استوارتر میاشکال فوق را با تح قبساتشارح 

بنـابراین   .سلب بسیط در مرتبه نفس ماهیت صادق است و از جوهریـات آن نیسـت  

پس  .باشد امر ثبوتی در مرتبه نفس ماهیت نیست و بر آن صادق نمی ،سلب مفروض

ماهیـت، محمـل صـحیحی نخواهـد     الامري در مرتبه قبل از وجود  اثبات سلب نفس

  . یافت

به این دلیل در ماسواي قول به بیراهـه رفتـه    ]...[کرده  گمان طور کسی که این

سلب بسـیط در مرتبـه نفـس ماهیـت یـا چیـز دیگـري از         ]داند نمی[است که 

هی چیزي جز  چون ماهیت بما هی ،عرضیات ثبوتی براي آن مرتبه صادق نیست

 صـورت  قیقت امکان چیزي جز سـلب ضـرورت بـه   پس چون ح .خودش نیست

که از ولو این ،پس در مرتبه ماهیت از حیث هی صادق است .سلب بسیط نیست

اسـتقامت کـن و از    ،شـد  گونه که به تـو امـر   پس همان«جوهر خود خارج شود 

                                                 
ان العقل اذا لا : المعلول له فی حد نفسه و حقیقته و مرتبۀ ذاته و ماهیته ان یکون لیس، یعنی ان. 1

ان العقـل اذا لا حـظ   : د ان له لیس و عدم فی تلک المرتبۀ، و لیس معنـاه حظ ذاته بما هی هی وج

اعتبـار ذاتـه و   : ان للممکـن اعتبـاران  ... ذاته مجردا عن علّته وجد فی هذه الملاحظۀ ان له لیس بتۀ

 .ثانی، لتقدم الذات علی الاضافۀاعتبار کونه مقیسا الی علّته، و الاعتبار الاول سابق علی الاعتبار ال
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1.»غافلان مباش
  )420 - 301، 2: 1378آشتیانی، ( 

د شـده  راواین بخشی از نقدها و اشکالاتی است که بر حـدوث دهـري میردامـاد    

  .است

  نتیجه

 ـآید، حدوثی زا دست می میرداماد به جنابنچه از تحقیق و استدلال آ د بـر حـدوث   ئ

گـردد و   مـی بـه چنـد سـطر بر    ،نماید و اکثر تحقیقات او در این باب ذاتی اثبات نمی

  .تکرار مکررات است ،اغلب بیانات این حکیم نحریر

علولیـت  بر سرمد و م توقف دهر ،خواهد توقف عالم زمان بر دهر اگر میرداماد می

، کسی منکر این معنـا نیسـت و اگـر بخواهـد     را اثبات نماید به حق سبتعالم کبیر ن

 باید پس .رفع قدم زمانی محال است باید بداند رفع قدم از وجود ماسوي االله بنماید،

وع حدوثی کـه مـلازم بـا معلولیـت و     یک ن به از اثبات حدوث زمانی دست کشید و

ي حقایق به وجود اصیل حق باشد و با قدم فیض اج عالم به حق و توقف وجودیحتا

ت و انقطـاع فـیض لازم   معتقد شد تا انفکاك معلول از عل ـ حق سازش داشته باشد،

  .نیاید

این تلاش دائمی  .است این همان حدوث ذاتی یا امري شبیه به آن به اسم دیگر

فرض  یرا بهز ؛ارزش ندارد است، یا، دم از این حدوث زدهؤمیرداماد که در بیداري و ر

یم، درد مسـأله  یآنکه با بازي الفاظ بتوانیم معناي معقـولی از ایـن قـول تصـور نمـا     

بینیم شـاگرد بـزرگش صـدرالمتألهین اسـمی از ایـن       لذا می .ایم دوث را دوا نکردهح

                                                 
و انما غلط الزاعم فیما عدا هذا القول، فان السلب او شئ آخر من العرضیات الثبوتیۀ فلا یصدق . 1

فی تلک المرتبۀ، اذا الماهیۀ من حیث هـی لیسـت الا هـی، و اذا لـیس حقیقـۀ الامکـان الا سـلب        

ا، الضرورة سلباً بسیطاً فیکون صادقا فی مرتبۀ الماهیۀ من حیث هی و ان کان خارجا عـن جوهره ـ 

.فاستقم کما امرت و لا تکن من الغافلین
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  .برد هاي خود نمیحدوث در کتاب

وجود ت عالم زمان باشد و عالم زمان در موطن دهر معل ،دهر باید بدانیم که اگر

ي غیـر از معلـول حـادث در مرتبـه     این عدم وجود زمان در موطن دهر، چیز ،نباشد

عـدم عـالم در مقـام     .است ثابتی عالم ،عالم دهر ،طرف دیگراز .باشد ت قدیم نمیعل

علت عالم  ،چون دهر ؛ت نیستیر از عدم معلول در رتبه وجود علعالم دهر، چیزي غ

مـر در صـورت قـدم    ایـن ا  .قدیم خواهد بود ناچار به معلول پس ماده و قدیم است،

قدم معلول آن نیز قدیم است  ت تامه متصف بهمعلول و علت نیز صادق است که عل

صـرف ربـط و    ،اعتبار وجود امکـانی  اگرچه به ؛واقع جاي خالی را پر نکرده استو در

 ،اسـت  آمـده آنچه در آیات و اخبار  .خواهد بود لحاظ نفس ذات فنا هو ب استمعلول 

ثر در وجـود  ؤمخلوق حق هستند و غیر حق م ـ ،ماسوي ههم باشد که می به آن ناظر

اسـتناد   نیـاز  وجـود واحـد بـی   ه همه کائنات ب داردباشد و توحید وجودي اقتضا  نمی

  .یابند

خور توجه و قابل تحسین است و زحمات میرداماد در ،هیاگرچه تلاش حکیم الا

توفیـق چنـدانی در    نموده اسـت، تحمل فراوانی را در رفع اشکال بر حدوث دهري م

و  دن ـیرین متکلمان و فیلسوفان را حـل ک این زمینه نیافته و نتوانسته این اختلاف د

  .دهري بودن حدوث را اثبات نماید

  منابع و مآخذ

، 2، جماجراي فکر فلسـفی در جهـان اسـلام    ،1377دینانی، غلامحسین،  ابراهیمی.1

.قیام تهران،

منتخبـاتی از آثـار    درج در، قـاهره،  الشـفاء  ،1380الله، بـن عبـدا   حسـین  سـینا،  ابن.2

.حکماي الهی ایران

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا تهران، ،تعلیقات ،1380، ــــــــــــــ.3
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.منتخباتی از آثار حکماي الهی ایران درج درقاهره، ، ، ، نجات1331، ــــــــــــــ.4

.تبلیغات اسلامیدفتر  قم،، المعارف اصول، 1366 محسن، ،کاشانی فیض.5

.88، تهران، ص 11، شماره صدرا خردنامۀ ،1377الدین،  آشتیانی، سیدجلال.6

 از عصـر میردامـاد و  ( ،منتخباتی از آثار حکماي الهـی ایـران   ،1351 ،ــــــــــــــ.7

.، تهران، قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه)میرفندرسکی تا زمان حاضر

دفتـر  قـم،  ، 4و ج1، جتخباتی از آثار حکماي الهـی ایـران  من، 1378، ــــــــــــــ.8

.تبلیغات اسلامی

) هـا و مقـالات  مجموعه سخنرانی(، یادنامه حکیم لاهیجی، 1374بهشتی، احمد، .9

.، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامیتهران

، حاشیۀ علی حاشیۀ خفـري علـی شـرح التجریـد     ،1372خوانساري، آقاجمال، .10

.کنگره محقق خوانساري، قمتحقیق رضا استادي، 

.دانشگاه تهران تهران،، القبسات ، 1367قزوینی، سیدابوالحسن،  رفیعی.11

، تصـحیح غلامحسـین   مجموعه رسائل و مقـالات فلسـفی   ،1367، ــــــــــــــ.12

.الزهرا تهران،رضانژاد، 

، 2زاده آملـی، ج  حسن حسن، تحقیق ، شرح المنظومه1423سبزواري، ملاهادي، .13

.ناب تهران،

الدین آشتیانی، خراسـان   ، تحقیق سید جلالمجموعه رسائل ،1348، ــــــــــــــ.14

.اوقاف

، تصـحیح حسـین   الحدوث رسالۀ ،1378محمدبن ابراهیم، . شیرازي دینصدرال.15

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران،موسویان، 

 قـم، رضا فیاضی،  ، تعلیقه غلامنهایۀ الحکمۀ ،1380طباطبایی، سید محمدحسین، .16



173   □   »حدوث دهري«تأملی در نظریه 

.موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی

.تهران، الفارابی ،شوارق الالهام ،تا لاهیجی، عبدالرزاق، بی.17

 ،3، جمجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، 1380محمدي، مقصود، .18

.انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا تهران،

، )شـرح مبسـوط منظومـه   (، 10مجموعـه آثـار، ج   الف،1374 مطهري، مرتضی،.19

.صدراتهران، 

.، تهران، صدرا13مجموعه آثار، ج ب،1374 ،ــــــــــــــ.20

دانشـگاه  تهـران،  ، تحقیق مهدي محقق، القبسات ،1367میرداماد، سیدمحمدباقر، .21

.تهران

ــی.22 ــدین مهــدي،  اي، محــی قمشــه اله ــز حکمــت الهــی ،1379ال ، مصــحح هرم

.روزنه تهران،پور،  بوشهري


